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 جستار انتزاعی در ادبیات انقلاب با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی و لوازم آنبخش اول: 

 
 ‌الرحّيم‌الرحّمن‌اللَّه‌بسم

‌نوع......» ‌از ‌نشست ‌اولين ‌داشته‌اين ‌زيادى ‌نشستهاى ‌ما ‌است. ‌اسلامى ‌جمهورى ‌در ‌با‌‌خود ‌بنده ‌خود ‌كه ‌ديدارهائى ‌آن ‌چه ايم؛

ايم.‌مقصود‌ما‌از‌تشكيل‌‌ام،‌چه‌آنچه‌كه‌اطلاع‌دارم‌اتفاق‌افتاده.‌بنابراين‌ما‌تا‌كنون‌از‌اين‌نوع‌نشست‌نداشته‌هاى‌مختلف‌داشته‌مجموعه

ى‌اول‌اين‌است‌كه‌متفكران‌كشور،‌‌در‌درجه‌-شاءاللَّه‌در‌آينده‌خواهيم‌داشت‌‌هائى‌كه‌انى‌نشست‌تر‌بگويم:‌سلسله‌يا‌درست‌-اين‌نشست‌

 .اى‌دارد.‌كارهاى‌بزرگى‌هست‌كه‌بايد‌انجام‌بگيرد‌كشور‌مسائل‌اساسى .ورزان‌كشور،‌خودشان‌را‌درگير‌مسائل‌كلان‌كشور‌بكنند‌انديشه

‌مگر‌اينكه‌‌ها‌و‌ظرفيتهاى‌بسيارى‌هست‌كه‌ميتواند‌در‌خدمت‌توانائى ‌اين‌مقصود‌تحقق‌نخواهد‌يافت، اين‌حركت‌عظيم‌انجام‌بگيرد.

‌با‌اين‌مسائل‌كلان‌مرتبط‌و‌درگير‌كنند.‌اين‌بايد‌اتفاق‌بيفتد‌و‌ان‌زبدگان،‌فرزانگان‌و‌انديشه شاءاللَّه‌اين‌خواهد‌شد.‌‌ورزان،‌خودشان‌را

ها‌مسئله‌دارد،‌كه‌‌ئل‌كلان‌ماست؛‌كه‌البته‌اين‌مسئله‌در‌دل‌خود،‌دهايرانى‌براى‌پيشرفت،‌يكى‌از‌مسا - ى‌تدوين‌الگوى‌اسلامى‌مسئله

‌اين‌رشته‌در‌خصوص‌همين‌مسئله‌استمرار‌خواهد‌داشت‌و‌در‌كنار‌اين،‌مسائل‌كلان‌ديگرى‌وجود‌دارد‌كه‌ بعد‌عرض‌خواهم‌كرد.

 .بايستى‌مطرح‌شود

 

نگ‌و‌يك‌گفتمان،‌اول‌در‌ميان‌نخبگان‌و‌به‌تبع‌آن‌در‌سطح‌ايم،‌اين‌است‌كه‌يك‌فره‌هدف‌دومى‌كه‌ما‌از‌تشكيل‌اين‌جلسه‌داشته 

همين‌حرفهائى‌كه‌شما‌امشب‌بيان‌كرديد،‌وقتى‌در‌سطح‌جامعه‌منتشر‌شود،‌ذهن‌نخبگان‌و‌سپس‌ذهن‌ .عموم‌جامعه‌به‌وجود‌بيايد

ت‌جلو،‌احساس‌اينكه‌بايد‌عموم‌مردم‌را‌به‌يك‌سمت‌اساسى‌سوق‌خواهد‌داد؛‌انديشيدن‌در‌مورد‌الگوى‌توسعه‌و‌مدل‌حركت‌به‌سم

در‌اين‌زمينه‌مستقل‌باشيم‌و‌روى‌پاى‌خودمان‌بايستيم،‌عيوب‌وابستگى‌و‌تكيه‌كردن‌به‌الگوهاى‌بيگانه‌گسترش‌خواهد‌يافت.‌ما‌امروز‌

اند؛‌كه‌‌يدهى‌صحيح‌و‌درست‌نرس‌ى‌نخبگانى‌ما‌هنوز‌در‌بخشهاى‌مهمى‌از‌اين‌مسئله‌به‌يك‌نتيجه‌به‌اين‌احتياج‌داريم.‌متأسفانه‌جامعه

 .ى‌الهى‌اتفاق‌خواهد‌افتاد‌اين‌بايد‌اتفاق‌بيفتد‌و‌به‌حول‌و‌قوه

ى‌اين‌كارى‌كه‌دارد‌‌ى‌ما‌در‌زمينه‌بنابراين‌كار‌متعلق‌به‌اشخاص‌و‌مقامات‌نيست،‌كار‌متعلق‌به‌بنده‌نيست؛‌اين‌كارِ‌همه‌است.‌همه ....

‌ ‌مسئوليت‌داريم. ‌ميگيرد، ‌.......انجام ‌توانستيم‌به ‌الگوى‌توسعه‌حول‌و‌قوهاگر‌ما ‌به ‌در‌يك‌فرايند‌معقول، ايرانىِ‌‌-ى‌اسلامى‌‌ى‌الهى،

هاى‌‌انداز‌كشور‌و‌سياستگذارى‌اى‌كشور‌و‌چشم‌ى‌اسناد‌برنامه‌پيشرفت‌دست‌پيدا‌كنيم،‌اين‌يك‌سند‌بالادستى‌خواهد‌بود‌نسبت‌به‌همه

‌چشم ‌حتّى ‌يعنى ‌بيست‌كشور. ‌ده‌اندازهاى ‌و ‌تد‌ساله ‌آينده ‌در ‌كه ‌شود؛‌ساله ‌تدوين ‌الگو ‌اين ‌اساس ‌بر ‌بايد ‌شد، ‌خواهد وين

آنچه‌كه‌من‌ .......بايد‌از‌اين‌الگو‌پيروى‌كند‌و‌در‌درون‌اين‌الگو‌بگنجد.‌‌-سياستهاى‌كلان‌كشور‌‌-هائى‌كه‌خواهد‌شد‌‌سياستگذارى

‌كلمه ‌«‌پيشرفت»ى‌‌ميخواهم‌اضافه‌كنم،‌اين‌است‌كه‌اولاً را‌به‌كار‌ببريم.‌«‌توسعه»ى‌‌نخواستيم‌كلمهرا‌ما‌با‌دقت‌انتخاب‌كرديم؛‌تعمداً

ى‌توسعه،‌يك‌بار‌ارزشى‌و‌معنائى‌دارد؛‌التزاماتى‌با‌خودش‌همراه‌دارد‌كه‌احياناً‌ما‌با‌آن‌التزامات‌همراه‌نيستيم،‌‌علت‌اين‌است‌كه‌كلمه

ى‌كار‌‌ميفهمند،‌بياوريم‌داخل‌مجموعه‌ى‌متعارف‌جهانى‌را‌كه‌معناى‌خاصى‌را‌از‌آن‌موافق‌نيستيم.‌ما‌نميخواهيم‌يك‌اصطلاح‌جاافتاده

ما‌اين‌وام‌‌«...........پيشرفت»خودمان‌بكنيم.‌ما‌مفهومى‌را‌كه‌مورد‌نظر‌خودمان‌است،‌مطرح‌و‌عرضه‌ميكنيم؛‌اين‌مفهوم‌عبارت‌است‌از‌

را‌آورديم.‌ممكن‌«‌استكبار»ى‌‌؛‌كلمهاستفاده‌نكرديم«‌امپرياليسم»ى‌ايم.‌ما‌از‌كلمه‌نگرفتن‌مفاهيم‌را‌در‌موارد‌ديگرى‌هم‌در‌انقلاب‌داشته

است‌يك‌زوايائى‌در‌معناى‌امپرياليسم‌وجود‌داشته‌باشد‌كه‌مورد‌نظر‌ما‌نيست.‌حساسيت‌ما‌بر‌روى‌آن‌زوايا‌نيست؛‌حساسيت‌ما‌بر‌

هم‌امروز‌منظور‌ما‌را‌آيد.‌لذا‌اين‌را‌مطرح‌كرديم،‌در‌انقلاب‌جا‌افتاد؛‌دنيا‌‌به‌دست‌مى«‌استكبار»ى‌‌روى‌آن‌معنائى‌است‌كه‌از‌كلمه

 .ميفهمد.‌و‌همچنين‌مفاهيم‌ديگرى
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ى‌جامع،‌دچار‌سردرگمى‌‌ى‌جامع.‌بدون‌نقشه‌اسلامى،‌يعنى‌يك‌نقشه‌-ى‌جامع‌است.‌وقتى‌ميگوئيم‌الگوى‌ايرانى‌‌الگو‌هم‌نقشه....... 

‌بوديم‌و‌به‌اين‌در‌و‌آن‌در‌زديم.‌هدف‌و‌زيگزاگ‌مبتلا‌خواهيم‌شد؛‌همچنان‌كه‌در‌طول‌اين‌سى‌سال،‌به‌حركتهاى‌هفت‌و‌هشتى،‌بى

‌ ‌انجام‌داديم،‌بعد‌گاهى‌ضد‌آن‌حركت‌و‌متناقض‌با‌آن‌را ى‌اقتصاد‌و‌در‌‌ى‌فرهنگ،‌هم‌در‌زمينه‌هم‌در‌زمينه‌-گاهى‌يك‌حركتى‌را

جامع‌است؛‌به‌ما‌ى‌‌ى‌جامع‌وجود‌نداشته‌است.‌اين‌الگو،‌نقشه‌انجام‌داديم!‌اين‌به‌خاطر‌اين‌است‌كه‌يك‌نقشه - هاى‌گوناگون‌زمينه

ميگويد‌كه‌به‌كدام‌طرف،‌به‌كدام‌سمت،‌براى‌كدام‌هدف‌داريم‌حركت‌ميكنيم.‌طبعاً‌همين‌طور‌كه‌دوستان‌گفتند،‌وضعيت‌مطلوب‌بايد‌

‌سؤالات‌زيادى‌مطرح‌خواهد‌شد؛‌اين‌ ‌يقيناً تصوير‌شود‌و‌چگونگى‌رسيدن‌از‌وضع‌موجود‌به‌آن‌وضع‌مطلوب‌هم‌بايستى‌بيان‌شود.

‌شناخته‌شود،‌سؤالات‌با ‌اين‌سؤالها ‌اين‌خيلى‌خوب‌است. ‌گفتند‌چهار‌هزار‌سؤال‌وجود‌دارد؛ ‌يكى‌از‌آقايان‌اينجا يستى‌دانسته‌شود.

ى‌نخبگانى‌ما‌به‌وجود‌بيايد.‌سؤالها‌مطرح‌شود،‌به‌اين‌سؤالها‌پاسخ‌داده‌شود؛‌اين‌حركت‌‌دانسته‌شود.‌اين‌حركت‌بايست‌در‌مجموعه

.مدت‌است‌طولانى
1» 

‌

‌با‌الگوهاى‌ما‌»‌ حالا‌بايد‌براى‌شكستن‌اين‌طلسم‌فكر‌كنيم؛‌كدام‌طلسم؟‌اين‌طلسم‌كه‌كسى‌تصور‌كند‌كه‌پيشرفت‌كشور‌بايد‌لزوماً

‌با‌اصول‌ ‌با‌مبانى‌ذهنى‌خودشان، ‌الگوهاى‌غربى‌با‌شرائط‌خودشان، ‌خطرناكى‌براى‌كشور‌است. ‌اين‌وضعيت‌كاملاً غربى‌انجام‌بگيرد.

درست‌ .بنده‌به‌طور‌قاطع‌اين‌را‌ميگويم:‌الگوى‌پيشرفت‌غربى،‌يك‌الگوى‌ناموفق‌است .لاوه‌ناموفق‌بودهخودشان‌شكل‌پيدا‌كرده؛‌بع

ى‌‌اند.‌پيشرفتهاى‌غربى،‌پيشرفتهايى‌است‌كه‌امروز‌همه‌اند؛‌اما‌بشريت‌را‌دچار‌فاجعه‌كرده‌اند،‌به‌ثروت‌رسيده‌است‌كه‌به‌قدرت‌رسيده

اى‌‌جور.‌اين‌همان‌پيشرفت‌و‌توسعه‌جور،‌كشورهاى‌پيشرفته‌يك‌مانده‌يك‌يبرند؛‌كشورهاى‌عقبى‌بشريت‌دارند‌از‌آن‌رنج‌م‌دنيا‌و‌همه

‌به‌ثروت‌برساند؛‌اما‌ملتهاى‌ديگر‌را‌دچار‌اسارت‌و‌‌شمارى‌از‌خانواده‌هاى‌معدود‌و‌انگشت‌است‌كه‌توانسته‌است‌گروه هاى‌ثروت‌را

‌و‌حكومت‌تحميل ‌آورده ‌جنگ‌به‌وجود ‌دورى‌از‌‌تحقير‌و‌استعمار‌كرده؛ ‌هم‌اخلاق‌فاسد، ‌آن‌كشورها ‌است‌و‌در‌داخل‌خود كرده

در‌آنجا‌كار‌و‌تلاش‌زياد‌است؛‌اما‌............رواج‌داده.‌بنابراين،‌موفق‌نيستمعنويت،‌فحشا،‌فساد،‌سكس،‌ويرانى‌خانواده‌و‌اين‌چيزها‌را‌

‌.شرفت‌ناموفقى‌استدستاورد‌و‌محصول‌براى‌فرد‌و‌براى‌خانواده‌كم.‌بنابراين،‌پيشرفت‌غربى،‌پي
 

پس‌الگوى‌اسلامى‌ايرانى‌است.‌البته‌كشورهاى‌ديگر‌هم‌از‌آن،‌بدون‌ترديد‌‌........ايرانى‌پيدا‌كنيم.‌-ما‌بايد‌پيشرفت‌را‌با‌الگوى‌اسلامى‌

رار‌گرفته،‌اينجا‌هم‌استفاده‌خواهند‌كرد؛‌همچنانى‌كه‌تا‌امروز‌هم‌ملت‌ما‌و‌كشور‌ما‌براى‌بسيارى‌از‌كشورها‌در‌بسيارى‌از‌چيزها‌الگو‌ق

‌.يقيناً‌اين‌الگو‌مورد‌تقليد‌و‌متابعت‌بسيارى‌از‌ملتها‌واقع‌خواهد‌شد

 

ى‌غربى‌‌ى‌اول‌اين‌است‌كه‌نگاه‌جامعه‌ى‌خودمان‌ناكافى‌بدانيم،‌در‌درجه‌آنچه‌كه‌موجب‌ميشود‌ما‌الگوى‌غربى‌را‌براى‌پيشرفت‌جامعه

با‌نگاه‌اسلام‌به‌انسان،‌بكلى‌متفاوت‌است؛‌‌-ى‌آنها‌اين‌است‌‌ى‌مختلفند؛‌اما‌برآيند‌همههاى‌غرب‌البته‌فلسفه‌-هاى‌غربى‌به‌انسان‌‌و‌فلسفه

‌پيشرفت‌كه‌براى‌انسان‌و‌به‌وسيله .اى‌دارد‌يك‌تفاوت‌بنيانى‌و‌ريشه ‌در‌منطق‌فلسفه‌لذا ى‌غرب‌معناى‌ديگرى‌پيدا‌‌ى‌انسان‌است،

ى‌است؛‌محور،‌سود‌مادى‌است؛‌هرچه‌سود‌مادى‌بيشتر‌شد،‌پيشرفت‌بيشتر‌ميكند،‌تا‌در‌منطق‌اسلام.‌پيشرفت‌از‌نظر‌غرب،‌پيشرفت‌ماد

شده‌است؛‌افزايش‌ثروت‌و‌قدرت.‌اين،‌معناى‌پيشرفتى‌است‌كه‌غرب‌به‌دنبال‌اوست؛‌منطق‌غربى‌و‌مدل‌غربى‌به‌دنبال‌اوست‌و‌همين‌

ت‌را‌ميشود‌در‌راه‌چنين‌پيشرفتى‌قربانى‌كرد.‌يك‌را‌به‌همه‌توصيه‌ميكنند.‌پيشرفت‌وقتى‌مادى‌شد،‌معنايش‌اين‌است‌كه‌اخلاق‌و‌معنوي

‌البته‌پيشرفت‌ ‌از‌نظر‌اسلام،‌پيشرفت‌اين‌نيست. ‌اما ‌ولى‌اخلاق‌و‌معنويت‌در‌او‌وجود‌نداشته‌باشد. ‌كند؛ ملت‌به‌پيشرفت‌دست‌پيدا

‌.مادى‌مطلوب‌است،‌اما‌به‌عنوان‌وسيله.‌هدف،‌رشد‌و‌تعالى‌انسان‌است

                                                           
 ایرانىِ پیشرفت -با موضوع الگوى اسلامى  های راهبردی نخستین نشست اندیشهبیانات در بخشی از  . 1

 



 ايرانى‌براى‌پيشرفت،‌يكى‌از‌مسائل‌كلان‌ماست - ى‌تدوين‌الگوى‌اسلامى‌مسئله

4 
 

 

ريزى‌و‌ترتيب‌داده‌شود‌كه‌انسان‌بتواند‌در‌آن‌به‌رشد‌و‌تعالى‌‌پيشرفت‌منتهى‌ميشود،‌بايد‌طورى‌برنامهپيشرفت‌كشور‌و‌تحولى‌كه‌به‌

اى‌از‌انسان،‌حتّى‌نه‌انسانِ‌ايرانى.‌پيشرفتى‌كه‌ما‌ميخواهيم‌بر‌اساس‌‌برسد؛‌انسان‌در‌آن‌تحقير‌نشود.‌هدف،‌انتفاع‌انسانيت‌است،‌نه‌طبقه

اى‌خاص.‌اين‌پيشرفت،‌براى‌كل‌‌يم،‌فقط‌براى‌انسان‌ايرانى‌سودمند‌نيست،‌چه‌برسد‌بگوئيم‌براى‌طبقهاسلام‌و‌با‌تفكر‌اسلامى‌معنا‌كن

 «2ى‌تفارق‌اساسى،‌نگاه‌به‌انسان‌است.‌بشريت‌و‌براى‌انسانيت‌است.‌نقطه

تحول‌نبايد‌دشمنى‌كرد،‌كه‌بايد‌سه؛‌نه‌فقط‌با‌ .حرف‌ما‌اين‌است:‌يك؛‌با‌تحول‌نبايد‌سينه‌به‌سينه‌شد.‌دو؛‌از‌تحول‌بايد‌استقبال‌كرد‌»

‌به‌سمت‌پيشرفت‌و‌تعالى‌را‌بايد‌در‌نظر‌گرفت تحولى‌كه‌ .از‌آن‌استقبال‌كرد.‌چهار؛‌تحول‌را‌بايد‌مديريت‌كرد؛‌در‌تحول،‌دگرگونىِ

خره‌پايه‌ى‌موجب‌پسرفت‌بشود،‌تحول‌بدى‌است.‌پنج؛‌تحول‌را‌با‌آنارشيسم‌و‌ساختارشكنى‌و‌هرج‌و‌مرج‌نبايد‌اشتباه‌گرفت.‌و‌بالا

دانست؛‌و‌معيارهاى‌‌-كه‌اغلبش‌را‌شمرديم‌‌-تحول‌را‌بايستى‌غير‌از‌آن‌چيزى‌كه‌امروز‌معيارهاى‌پيشرفت‌در‌دنيا‌محسوب‌مى‌شود‌

ويژه‌ى‌جمهورى‌اسلامى‌و‌حرف‌نوِ‌اسلام‌در‌زمينه‌هاى‌اخلاق،‌معنويت،‌معرفت‌الهى،‌انسان‌دوستى‌و‌ارتباطات‌و‌عواطف‌بشرى‌را‌

و‌اينها‌را‌هم‌بايستى‌جزو‌معيارهاى‌پيشرفت‌دانست.‌و‌كسى‌هم‌كه‌متصدى‌اين‌كارهاست،‌عبارتند‌از‌مجموعه‌ى‌نخبگانِ‌در‌نظر‌گرفت‌

سال‌دانشگاه‌و‌حوزه.‌شما‌جوانها‌و‌آنهايى‌كه‌آمادگى‌داريد،‌وارد‌اين‌ميدان‌شويد.‌منتها‌منتظر‌من‌و‌امثال‌من‌نمانيد.‌ماها‌حداقل‌پنجاه‌

‌دا ‌شما ‌بنابراين‌منتظر‌اختلاف‌سنى‌با ‌مال‌شماست. ‌آينده ‌همچنان‌كه ‌شماست؛ ‌مالِ ‌كار ‌و‌نشاط‌هستيد؛ ‌نيرو ‌مركز ‌جوانيد؛ ‌شما ريم؛

 3«نمانيد،‌خودتان‌اقدام‌كنيد؛‌اساتيدتان‌اقدام‌كنند.

 لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسین است
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 . بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. 

3
 ا دانشگاهیان سمنان. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ب 
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 معرفی اجمالی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامیبخش دوم: 

 

‌آموزش‌برای‌تبيين‌‌با ‌پژوهش‌و ‌به ‌راه ‌پيشرفت‌شورای‌پژوهشی‌نقشه ‌عدالت‌و ‌دهه ‌نام ‌انقلاب‌اسلامی‌به ‌چهارم ‌گذاری‌دهه نام

راهبردهای‌دهه‌عدالت‌و‌پيشرفت‌تشكيل‌شد.‌ثمره‌ی‌فعاليت‌های‌آموزشی‌و‌پژوهشی‌اين‌شورا‌تدوين‌نقشه‌راه‌توليد‌الگوی‌پيشرفت‌

مأموريت‌برای‌انتقال‌از‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌به‌مرحله‌جامعه‌اسلامی‌می‌باشد‌‌72اين‌نقشه‌راه‌دارای‌می‌باشد.‌‌1931اسلامی‌در‌بهمن‌

‌كه‌در‌نشست‌های‌معرفی‌نقشه‌راه‌به‌تفصيل‌ويژگی‌های‌اين‌نقشه‌راه‌بررسی‌می‌شود.
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ه اجمالی محورهای معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی؛ به مثاب بررسیبخش سوم: 

 در موضوع الگوی پیشرفت اسلامیحضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای لبیک به استنصار فکری 

 

‌پاسخ‌به‌پنج‌سئوال‌محوری‌علت‌مديريت‌تحولات‌اجتماعی‌برای‌تحقق‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌خواهد‌شد:

 تبيين‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌ -1

 تبين‌مسئله‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌براساس‌جهت -7

 وضعيت‌موجود‌براساس‌جهتمطالعه‌ -9

 تصوير‌و‌ترسيم‌وضعيت‌آينده‌و‌مطلوب‌براساس‌جهت -4

‌تحليل‌چگونگی‌انتقال‌از‌وضعيت‌موجود‌به‌وضعيت‌مطلوب‌براساس‌جهت -5

در‌اولين‌‌به‌عنوان‌پاسخ‌به‌چگونگی‌مديريت‌تحولات‌اجتماعی‌برای‌توليد‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامیتبيين‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌‌-1

‌پيشرفت‌اسلامی‌نقشه‌راه‌الگوی

‌اولين‌مفهومی‌كه‌در‌اين‌جدول‌مطرح‌شده‌مسئله‌تبيين‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌است.‌خوب!‌حالا‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌چيست؟‌

‌تعريف‌جهت‌به‌تبيين‌مبنای‌حركت،‌مراحل‌حركت،‌موضوعات‌انتقال‌از‌هر‌مرحله‌به‌مرحله‌بعد.‌1/1

جهت‌را‌معنا‌كرديم؛‌به‌نظر‌ما‌جهت‌عبارت‌است‌از‌تبيين‌مبنای‌حركت،‌مراحل‌حركت‌‌حما‌در‌اين‌جدول‌به‌صورت‌خلاصه‌در‌سه‌سط

يعنی‌اگر‌بتوان‌با‌استفاده‌از‌اين‌سه‌مفهوم‌،‌يك‌تبيين‌آكادميك‌صحيحی‌ارائه‌داد‌ .و‌موضوع‌انتقال‌از‌هر‌مرحله‌به‌مرحله‌ديگر‌حركت

‌يلی‌خلاصه‌گزارشی‌را‌خدمت‌شما‌ارائه‌می‌دهم.‌ما‌توانستيم‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌را‌تبيين‌كنيم‌كه‌حالا‌من‌خ

به‌عنوان‌انگيزه‌حركت‌اجتماعی‌‌_غيرقابل‌تغيير‌بواسطه‌تغيير‌شرايط‌زمانی‌و‌مكانی‌-«‌ايده‌محوری»تعريف‌مبنای‌حركت‌به‌.‌1/1/1

‌برای‌تحقق‌آن،

عامه‌مردم‌و‌مسئولين‌تبيين‌بكنيم‌ما‌ابتدا‌‌انقلاب‌اسلامی‌را‌برای‌نخبگان‌و‌برای‌ اگر‌بخواهيم‌جهت‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌ايران‌و

از‌او‌و‌به‌خاطر‌تحقق‌او‌بوجود‌‌ كه‌حركت‌و‌انگيزه‌ "ايده‌محوری "بايد‌مبنای‌حركتش‌را‌تبيين‌بكنيم؛‌مبنای‌حركت‌عبارت‌است‌از

رسيدن‌به‌آن‌را‌كند‌بكند‌‌هيچ‌شرايط‌زمانی‌و‌مكانی‌مبنای‌حركت‌را‌تغيير‌نمی‌دهد‌ممكن‌است‌شرايط‌زمانی‌و‌مكانی‌مسير .آمده‌است

‌ولی‌تغيير‌پيدا‌نمی‌كند.‌به‌هر‌حال‌مبنا‌عبارت‌است‌از‌آن‌ايده‌محوری‌كه‌قابل‌تغيير‌نيست‌و‌نميشود‌دست‌از‌آن‌برداشت.‌

‌تغيير‌در‌مبنای‌يك‌حركت‌به‌معنای‌نابودی‌استحاله‌آن‌حركت‌به‌حركتی‌ديگر.‌1/1/1/1
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اگر‌مبنای‌يك‌حركت‌تغيير‌كند‌معنايش‌اين‌است‌كه‌آن‌حركت‌از‌بين‌رفته‌و‌به‌يك‌حركت‌ديگری‌تبديل‌شده‌است.‌پس‌بنابراين‌اگر‌

ما‌به‌دنبال‌تبيين‌جهت‌حركت‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌هستيم‌نيازمنديم‌مبنای‌حركت‌و‌حيطه‌محوری‌حركتی‌كه‌شكل‌گرفته‌را‌تبيين‌

‌كنيم.‌

های‌هويت‌اسلامی‌به‌عنوان‌مبنای‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌مستنبط‌از‌ادبيات‌انقلاب‌در‌اولين‌نقشه‌راه‌توليد‌‌تحقق‌شاخصه.‌7/1/1/1

‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی

در‌نقشه‌راه‌توليد‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی،‌استنباط‌از‌ادبيات‌انقلاب‌اين‌است‌كه‌مبنای‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌تحقق‌شاخصه‌های‌

يعنی‌از‌اولی‌كه‌انقلاب‌شروع‌شده‌است‌انگيزه‌انقلابيون‌اين‌بوده‌كه‌اقامه‌اسلام‌بكنند‌و‌شاخصه‌های‌هويت‌هويت‌اسلامی‌بوده‌است.‌

در‌مقام‌تبيين‌جهت‌لازم‌نيست‌به‌تفصيل،‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌را‌اسم‌ببريم،‌همين‌به‌اجمال‌بدانيم‌مبنای‌.اسلامی‌را‌محقق‌كنند

‌‌ كفايت‌می‌كند.‌اسلامی‌است؛حركت‌ما‌به‌دنبال‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌

‌تبيين‌مبنای‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌با‌توجه‌به‌دو‌مبنای‌ديگر‌موجود‌موثر‌بر‌حركتهای‌اجتماعی‌ايران.‌1/7/1/1/1

‌برای‌اينكه‌اين‌مبنا‌تبيين‌بيشتری‌پيدا‌كند‌لازم‌است‌ما‌دقت‌كنيم‌كه‌دو‌مبنای‌ديگر‌در‌حركت‌های‌اجتماعی‌ايران‌موثر‌بوده‌است.‌يعنی

‌به‌صورت‌جامعه‌شناسی‌اگر‌مطالعه‌بفرماييد‌می‌بينيم‌حركتها‌از‌دو‌مبنای‌ديگر‌هم‌متأثر‌بودند،‌

ايجاد‌فرآيند‌مدرنيزاسيون‌در‌ايران‌توسط‌مبنای‌جريان‌روشنفكری‌به‌عنوان‌يكی‌از‌مبانی‌موثر‌بر‌حركت‌های‌اجتماعی‌.‌1/1/7/1/1/1

‌ايران

مبنا،‌متعلق‌است‌به‌جريان‌روشنفكری‌كه‌آنها‌هم‌به‌ميزانی‌كه‌در‌جامعه‌ايران‌حضور‌پيدا‌می‌‌در‌اين‌سالهای‌گذشته‌از‌انقلاب‌ايران؛‌يك

ر‌كردند‌بنايشان‌بر‌اين‌بوده‌است‌كه‌فرايند‌مدرنيزاسيون‌را‌در‌ايران‌ايجاد‌كنند‌يعنی‌ايران‌را‌به‌سمت‌ارزش‌های‌مدرن‌سوق‌بدهند.‌.‌اگ

رسد‌كه‌اينها‌به‌دنبال‌آوردن‌مدرنيته‌و‌بومی‌كردن‌مدرنيته‌در‌‌ی‌را‌تبيين‌كند‌به‌اين‌میكسی‌بخواهد‌مبنا‌و‌ايده‌محوری‌جريان‌روشنفكر

اسلامی‌عمل‌می‌كند‌يعنی‌سعی‌می‌كند‌پتانسيل‌های‌اجتماعی‌را‌بر‌مبنای‌‌ ايران‌بودند.‌خوب!‌اين‌مبنا‌در‌واقع‌در‌عرض‌مبنای‌انقلاب

‌محوری‌ديگر‌هماهنگ‌كند.‌‌ فرمانبری‌از

استنباط‌و‌ابلاغ‌شاخصه‌های‌هويتی‌اسلامی‌بدون‌تحقق‌آنها‌مبنای‌جريان‌اسلام‌سنتی‌به‌علت‌عدم‌وجود‌ظرفيت‌لازم‌در‌.‌7/1/7/1/1/1

‌اين‌جريان‌برای‌تحقق‌اين‌شاخصه‌ها‌به‌عنوان‌دومين‌مبنای‌موثر‌بر‌حركت‌های‌اجتماعی‌ايران

‌آثار‌هست‌آن‌هم‌مبنای‌جريان ‌به‌استنباط‌‌يك‌مبنای‌ديگری‌هم‌در‌جامعه‌ايران‌منشأ اسلام‌سنتی‌است‌كه‌حيطه‌فعاليت‌خودش‌را

شاخص‌های‌هويتی‌اسلامی‌و‌ابلاغ‌اين‌شاخصه‌ها‌محدود‌كرده‌است.‌جريان‌اسلام‌سنتی‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌را‌قبول‌دارد‌كه‌

‌‌.هيچ‌وقت‌نبوده‌استبر‌مبنای‌حركت‌های‌اجتماعی‌باشند‌ولی‌برنامه‌ريزی‌برای‌اين‌كه‌برود‌به‌سوی‌تحقق‌،‌در‌دستور‌كارش‌

‌ضرورت‌حركت‌به‌سمت‌تحقق‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌تفاوت‌مبنای‌انقلاب‌با‌مبنای‌جريان‌اسلام‌سنتی.‌9/1/7/1/1/1

الان‌كه‌مبنای‌انقلاب‌را‌مطرح‌می‌كنيم‌می‌گوييم‌مبنای‌انقلاب‌قائل‌به‌اين‌است‌كه‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌حتما‌بايد‌به‌سمت‌ 

سال‌پيش‌،‌ظرفيت‌اجتماعی‌بيش‌‌911-‌711تحقق‌اش‌حركت‌كند،‌يعنی‌برنامه‌ريزی‌بايد‌باشد.‌ولی‌حالا‌از‌لحاظ‌تاريخی‌برگرديد‌به‌
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يعنی‌در‌حد‌اينكه‌استنباط‌صورت‌بگيرد‌و‌ابلاغ‌اجتماعی‌اين‌شاخص‌ها‌انجام‌شود،‌بيشتر‌از‌اين‌اصلا‌ظرفيت‌‌از‌اين‌مهيا‌نبوده‌است.

اجتماعی‌وجود‌نداشته‌است.‌اينكه‌مبنايی‌كه‌متناسب‌با‌ظرفيت‌دوران‌گذشته‌است‌در‌شرايط‌فعلی‌كه‌ظرفيت‌بالاتری‌از‌لحاظ‌اجتماعی‌

نمی‌دانيم‌و‌اينها‌در‌دوره‌خودش‌ظرفيت‌بيش‌از‌آن‌نداشته‌اند‌و‌به‌قول‌معروف‌رسالت‌شان‌را‌هست‌بكار‌گرفته‌بشود‌ما‌اين‌را‌مناسب‌

  .انجام‌دادند

ساله‌‌711امكان‌رصد‌جريان‌هويت‌انقلاب‌اسلامی‌از‌شروع‌موجهای‌مدرنيته‌به‌جامعه‌ايمانی،‌اسلامی‌ايران‌در‌يك‌دوره‌.4/1/7/1/1/1

 تا‌انقلاب

لاب‌اسلامی‌را‌از‌دويست‌سال‌پيش‌كه‌موجهای‌به‌اصطلاح‌مدرنيته‌به‌جامعه‌ايمانی‌و‌اسلامی‌ايران‌حمله‌من‌می‌توانم‌جريان‌هويت‌انق

‌از‌ ‌مقابل‌اين‌موجهای‌مدرنيته‌قد‌علم‌كردند‌كه‌حالا‌نمونه‌های‌تاريخی‌اش‌معروف‌است؛ ‌جرياناتی‌بودند‌كه‌در كردند‌رصد‌كنم.

رحوم‌مدرس‌هست‌و‌ساير‌علمای‌بزرگ‌كه‌حالا‌چند‌ده‌هزار‌نفرند‌كه‌ما‌در‌حال‌ميرزای‌كبير‌هست‌يا‌مرحوم‌شيخ‌فضل‌الله‌هست‌؛‌م

چل‌ " جلد‌كتاب‌قطور‌است‌يك‌جلد‌از‌آن‌هم‌به‌نام‌2جمع‌آوری‌اسامی‌اينها‌در‌يك‌دائره‌المعارفی‌هستيم،‌فعلا‌تخمين‌اوليه‌حدود‌

سال‌گذشته‌به‌اين‌نتيجه‌رسيد‌كه‌بايد‌‌711ريانی‌كه‌در‌منتشر‌شده‌است.‌به‌هر‌حال‌می‌خواهيم‌بگوييم‌آن‌ج"چراغ‌های‌طاغوت‌شكن‌

‌اسمش‌را‌‌711مقابل‌موج‌های‌به‌اصطلاح‌مدرن‌برنامه‌ريزی‌بكند‌و‌بعد‌در‌انتهای‌اين‌جريان‌ ‌ما ‌اين‌را ساله‌تشكيل‌حكومت‌داد؛

‌گذاشتيم.‌‌"جريان‌انقلاب‌اسلامی"

‌يزی‌برای‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامیگرايش‌جريان‌غالب‌حوزه‌به‌سمت‌ضرورت‌برنامه‌ر.‌5/1/7/1/1/1

جريان‌انقلاب‌اسلامی‌در‌واقع‌از‌دل‌خود‌حوزه‌های‌علميه‌برخاسته‌ولی‌كماكان‌يك‌رگه‌هايی‌از‌همان‌اول‌تا‌الان‌در‌حوزه‌های‌علميه‌

لا‌شناسايی‌وجود‌دارد‌كه‌هيچ‌وقت‌به‌ضرورت‌برنامه‌ريزی‌برای‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌نرسيده‌و‌اين‌رگه‌ها‌هست‌حا

شخصيت‌هايشان‌هم‌خيلی‌كار‌سختی‌نيست.‌به‌هر‌حال‌می‌خواهم‌بگويم‌حوزه‌های‌علميه‌در‌جريان‌غالب‌به‌اين‌سمت‌گرايش‌پيدا‌

‌ .كرده‌كه‌ضرورت‌دارد‌برنامه‌ريزی‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌صورت‌بگيرد

‌مبنای‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی.‌7/1/1

 .نای‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌به‌طور‌خلاصه‌عبارتند‌از‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامیپس‌مب

 تعريف‌پنج‌مرحله‌تاريخی‌برای‌تحقق‌مبنای‌)جهت(‌جمهوری‌اسلامی‌مستنبط‌از‌ادبيات‌انقلاب.‌1/7/1/1

مبنای‌جمهوری‌اسلامی‌برای‌تحقق‌ايده‌خودش‌يعنی‌برای‌تحقق‌حرف‌اصلی‌خودش‌پنج‌مرحله‌تاريخی‌هم‌تعريف‌كرده؛‌يعنی‌حركتی‌

‌كه‌ما‌برای‌تحقق‌اين‌مبنا‌می‌توانيم‌ترسيم‌كنيم‌در‌پنج‌مرحله‌است.‌

مهوری‌اسلامی‌به‌عنوان‌مرحله‌اول‌از‌مراحل‌انقلاب‌سياسی‌يعنی‌پس‌گرفتن‌اختيارات‌حكومتی‌از‌غير‌معتقدين‌به‌مبنای‌ج‌.1/1/7/1/1

‌پنج‌گانه
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،‌يعنی‌در‌52مرحله‌اول‌گرفتن‌اختيارات‌است‌از‌كسانی‌كه‌معتقد‌به‌اين‌مبنا‌نيستند‌كه‌ما‌اين‌را‌تعبير‌می‌كنيم‌به‌انقلاب‌سياسی‌سال‌

د؛‌و‌كار‌به‌دست‌كسانی‌داده‌شد‌كه‌معتقد‌به‌در‌واقع‌سلب‌اختيار‌شد‌از‌كسانی‌كه‌معتقد‌به‌مبنای‌انقلاب‌نيستن‌52انقلاب‌سياسی‌سال‌

‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌هستند.‌

‌نظام‌اسلامی‌يعنی‌تعريف‌اجمالی‌مبنای‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌به‌عنوان‌دومين‌مرحله‌از‌مراحل‌پنج‌گانه.‌7/1/7/1/1

لامی‌در‌جامعه‌ايران‌وجود‌داشت،‌تعريف‌در‌مرحله‌دوم‌اين‌حركت‌و‌خواست‌عمومی‌ای‌را‌كه‌برای‌تحقق‌مبنای‌نظام‌جمهوری‌اس

اجمالی‌شد‌كه‌شما‌ازش‌تعبير‌ميكنيد‌به‌مرحله‌نظام‌اسلامی‌يعنی‌در‌واقع‌وقتی‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌مستقر‌شد‌و‌نام‌نظام‌شما‌تلقی‌

را‌برای‌شما‌تعريف‌‌شد‌به‌جمهوری‌اسلامی‌اين‌معنايش‌اين‌است‌كه‌هويت‌تان‌را‌اجمالی‌تعريف‌كرديد،‌نگذاشتيد‌كه‌ديگران‌هويتی

الان‌كه‌حادثه‌بيداری‌اسلامی‌قابل‌رويت‌است‌مشخص‌می‌شود؛‌در‌انقلاب‌ما‌بلافاصله،‌‌ بكنند‌كه‌واقعيت‌نداشت.‌اهميت‌اين‌مسئله

تاكيد‌داشتند‌كه‌جمهوری‌اسلامی‌نه‌يك‌ (حركت‌ريشه‌هايش‌با‌هويت‌اسلام‌تعريف‌شد.امام)ره‌ پتانسيل‌های‌بسيج‌كننده‌مردم‌برای

مه‌كم‌و‌نه‌يك‌كلمه‌زياد.‌در‌حقيقت‌هويت‌انقلاب‌اسلامی‌با‌اسامی‌چون‌جمهوری‌دموكراتيك،‌مصادره‌نشد.‌امروز‌يكی‌از‌مسائل‌و‌كل

معضل‌های‌بيداری‌اسلامی‌و‌انقلاب‌های‌منطقه،‌اين‌است‌كه‌عده‌ای‌می‌خواهند‌حركت‌را‌يك‌طور‌ديگری‌تعريف‌كنند‌و‌به‌دنبال‌

هايی‌كه‌از‌اين‌انقلاب‌ها‌بوجود‌می‌آيد‌يك‌تعاريف‌ديگری‌بر‌آن‌حاكم‌باشد.‌پس‌بنابراين‌مرحله‌ديگری‌اين‌هستند‌كه‌قانون‌اساسی‌

كه‌پشت‌سر‌گذاشتيم‌اين‌بود‌كه‌هويت‌اجمالی‌حركت‌خودمان‌يعنی‌حركتی‌كه‌مبتنی‌بر‌آن‌مبنا‌بود‌را‌تعريف‌كرديم‌كه‌از‌آن‌به‌مرحله‌

‌نظام‌اسلامی‌نام‌برده‌می‌شود.‌

‌دولت‌اسلامی‌سومين‌مرحله‌از‌مراحل‌پنج‌گانه‌تحقق‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌.9/1/7/1/1

مرحله‌سوم‌عبارت‌است‌از‌توانمندسازی‌ساختارها‌برای‌برنامه‌ريزی‌بر‌اساس‌مبنا؛‌ما‌در‌اين‌مرحله‌هستيم‌كه‌از‌اين‌مرحله‌هم‌تعبير‌

‌ .می‌كنيم‌به‌مرحله‌دولت‌اسلامی

‌توانمندی‌ساختاره1/9/1/7/1/1 ‌عدم ‌دولت‌. ‌تحقق‌مرحله ‌های‌هويت‌اسلامی‌مشكل‌اصلی‌در ‌اسلامی‌برای‌تحقق‌شاخصه ای‌نظام

‌اسلامی

در‌گام‌سوم‌حركت‌انقلاب‌اسلامی‌برای‌تحقق‌مبنای‌خودش‌ما‌با‌يك‌معضلی‌روبرو‌هستيم‌كه‌ساختارهايمان‌نمی‌توانند،‌نه‌كه‌نمی‌

توان‌برنامه‌ريزی‌برای‌تحقق‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌ندارند.‌من‌يك‌خواهند،‌من‌تعبيرم‌دقيق‌است،‌ساختارهايمان‌نمی‌توانند.يعنی‌

‌يك‌ ‌آنجا ‌در ‌ايران‌داشتيم، ‌آمار ‌مركز ‌مذاكراتی‌با ‌يك‌جلسات‌و ‌ما ‌زمان‌دولت‌نهم ‌در ‌اينجا؛ ‌در ‌مطلب‌شفاف‌بشود مثالی‌بزنم‌كه

‌آن‌آقای‌كارشناس‌می‌گفت‌كه‌شعار‌ا ‌و‌يكی‌از‌كارشناسان، ين‌دولت‌عدالت‌است‌ولی‌من‌نميتوانم‌گفتگويی‌صورت‌گرفت‌بين‌ما

محاسبه‌كنم‌كه‌آيا‌عدالت‌افزايش‌پيدا‌كرده‌يا‌كم‌شده،‌محاسبه‌اش‌را‌بلد‌نيستم‌توان‌علمی‌اش‌را‌ندارم.‌می‌گفت‌عدالت‌شعار‌خوبی‌

را‌به‌ما‌نشان‌نداديد.‌‌است‌من‌توان‌ندارم‌و‌همكارانم‌هم‌نمی‌توانند‌عدالت‌را‌محاسبه‌كنند.‌در‌واقع‌می‌گفت‌شما‌نحوه‌محاسبه‌عدالت

مسئله‌توانمندی‌ساختارها،‌مسئله‌مهمی‌است.در‌برنامه‌ريزی‌اصل‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌پذيرفته‌شده‌است‌يعنی‌كارشناسانی‌كه‌

سبه‌ديم‌روش‌محادر‌وزارتخانه‌ها‌هستند‌اين‌قطعی‌است‌از‌نظر‌ما‌كه‌اينها‌از‌عدالت‌بدشان‌نمی‌آيد،‌ولی‌چون‌ما‌عدالت‌را‌تعريف‌نكر

‌داريم.‌لاش‌را‌نداريم‌مشك
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‌ايم   ‌يعنی‌دولت‌اسلامی‌توقف‌كرده ‌سوم ‌مرحله ‌در ‌توانمند‌نشدن‌ساختارها ‌خاطر ‌به الگوی‌اسلامی‌پيشرفت‌برای‌همين‌‌.پس‌ما

‌.توانمندسازی‌ساختارها‌بايد‌تبيين‌شود

ساختارها‌برای‌تحقق‌مبنای‌جمهوری‌اسلامی‌در‌‌.‌نقشه‌راه‌توليد‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی،‌نقشه‌راه‌چگونگی‌توانمند‌سازی7/9/1/7/1/1

 گام‌سوم‌)دولت‌اسلامی(‌

سال‌است‌هستيم‌.‌‌71در‌اين‌سير‌ما‌هنوز‌در‌مرحله‌توانمند‌سازی‌ساختارها‌هستيم‌به‌فرمايش‌امام‌خامنه‌ای‌ما‌در‌اين‌مرحله‌حدودا‌

يعنی‌چی؟‌ما‌در‌نقشه‌راهمان‌سعی‌كرديم‌اين‌كار‌را‌انجام‌دولت‌اسلامی‌ارائه‌كنيم؛‌دولت‌اسلامی‌‌تصوير‌درستی‌از‌منتها‌ما‌بايد‌سعی

دهيم،‌به‌نظرمان‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌مرحله‌توانمندسازی‌ساختارها‌برای‌تحقق‌مبنای‌جمهوری‌اسلامی‌است‌كه‌حالا‌همه‌فضای‌نقشه‌

فت،‌چگونگی‌توانمندسازی‌ساختارها‌را‌يعنی‌نقشه‌راه‌الگوی‌اسلامی‌پيشر .راه‌ما‌در‌واقع‌چگونگی‌اين‌توانمندسازی‌را‌تصوير‌ميكند

برای‌برنامه‌ريزی‌بر‌مبنای‌جمهوری‌اسلامی‌تصوير‌می‌كند.‌خوب!‌پس‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌همانطور‌كه‌عرض‌كرديم‌در‌سه‌سطح‌

بايد‌تبيين‌شود،‌يك‌سطح‌بحث‌مبنا‌بود‌كه‌عرض‌كرديم‌تحقق‌شاخص‌های‌خوبی‌از‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌است،‌سطح‌دوم‌سطح‌

مرحله‌است‌و‌تصوير‌روشنی‌هم‌‌5احل‌تحقق‌اين‌مبنا‌است‌كه‌عرض‌كرديم.‌همه‌اين‌موارد‌برگرفته‌از‌نظر‌آيت‌الله‌خامنه‌ای‌در‌مر

‌‌ .ايشان‌از‌اين‌مراحل‌مشخص‌كردند‌كه‌حالا‌ما‌سعی‌كرديم‌مسئله‌ايشان‌را‌تبيين‌كنيم

‌

‌هويت‌اسلامیجامعه‌اسلامی‌چهارمين‌مرحله‌از‌مراحل‌پنج‌گانه‌تحقق‌شاخصه‌های‌

در‌اين‌مرحله‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌محقق‌‌مرحله‌چهارم‌انقلاب‌برای‌تحقق‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی،‌مرحله‌جامعه‌اسلامی‌ست.

شده‌و‌جامعه‌در‌حال‌تحقق‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌ست.‌ساختارها‌نظام‌توانمند‌شده‌و‌براساس‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌در‌حال‌

‌تحقق‌بخش‌های‌مختلف‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌ست.

‌ت‌اسلامیامت‌اسلامی‌پنجمين‌مرحله‌از‌مراحل‌پنج‌گانه‌تحقق‌شاخصه‌های‌هوي

مرحله‌پنجم‌و‌آخرين‌مرحله‌از‌مراحل‌انقلاب‌برای‌تحقق‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی،‌مرحله‌امت‌اسلامی‌يا‌همان‌تمدن‌اسلامی‌ست،‌

در‌اين‌مرحله‌جامعه‌اسلامی‌پس‌از‌تحقق‌همه‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌و‌تحقق‌يك‌الگوی‌اسلامی‌پيشرفت‌به‌همراه‌همه‌شاخصه‌

همراه‌روش‌محاسبه‌آن‌و‌اجرای‌آن‌در‌جامعه‌خويش‌و‌بازتاب‌آن‌در‌سراسر‌جهان،‌توسط‌ملت‌های‌ديگر‌به‌های‌اسلامی‌و‌آن‌به‌

‌عنوان‌الگوی‌برتر‌نجات‌بشريت‌به‌تناسب‌مناطق‌مختلف‌و‌فرهنگهای‌آن‌مناطق‌تكثير‌و‌در‌اختيار‌آنها‌قرار‌خواهد‌گرفت.

طح‌از‌سه‌سطح‌تبيين‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌برای‌تحقق‌مبنای‌جمهوری‌.‌موضوعات‌انتقال‌از‌هر‌مرحله‌به‌مرحله‌بعد‌سومين‌س9/1/1

‌اسلامی‌در‌هر‌مرحله

ما‌الان‌داريم‌به‌اين‌سمت‌حركت‌می‌كنيم‌كه‌موضوعات‌انتقال‌از‌هر‌مرحله‌به‌مرحله‌بعد‌را‌شناسايی‌كنيم.‌من‌اين‌را‌عرض‌می‌كنم‌از‌

اينكه‌ما‌آن‌روزی‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌را‌محقق‌می‌كنيم‌كه‌برسيم‌داريم؛‌بخاطر‌‌"موضوع‌انتقال"مرحله‌بعدی‌يك‌‌ هر‌مرحله‌به

‌يعنی‌شما‌می‌گوييد‌مبنای‌جمهوری‌اسلامی‌در‌ ‌نمی‌‌5به‌مرحله‌پنجم‌يعنی‌مرحله‌آخر. مرحله‌قابل‌تحقق‌است‌يعنی‌روز‌اول‌شما

تحقق‌همه‌هويت‌اسلامی‌را‌ندارد.‌حالا‌كه‌توانيد‌همه‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی‌را‌محقق‌كنيد.‌يعنی‌روز‌اول‌جامعه‌اسلامی‌ظرفيت‌
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مرحله‌تاريخی‌هويت‌اسلامی‌به‌درک‌شما‌)فقها(‌عرض‌می‌كنم‌يعنی‌به‌درک‌تفقه‌ظاهری‌ما،‌اين‌مبنا‌تحقق‌پيدا‌‌5شما‌پذيرفتيد‌در‌

  .بكند‌پس‌معنايش‌اين‌است‌كه‌در‌هر‌مرحله‌ای‌يك‌سطر‌و‌يك‌قسمت‌از‌آن‌مبنا‌را‌می‌توانيد‌محقق‌كنيد

‌در‌هر‌مرحله‌به‌ظرفيتها‌و‌اقتضائات‌محقق‌كننده‌ی‌آن‌سطح‌از‌مبنا‌در‌آن‌مرحله‌تعريف‌موضوع‌انتقال .1/9/1/1

‌كنيم‌و‌در‌آن‌بخشی‌كه‌ظرفيت‌داريم‌متمركز‌نشويم‌در‌آن‌صورت‌در‌برنامه‌ريزی‌ مسئله‌اين‌است‌كه‌اگر‌در‌موضوع‌انتقال‌اشتباه

چرا‌شاخصه‌های‌هويت‌اسلامی‌به‌تمامی‌محقق‌نشده‌است.‌از‌يك‌طرف‌در‌موضوعی‌چون‌‌اجتماعی‌ضرر‌می‌كنيم.‌بايد‌ببينيد‌امروز

ظرفيتش‌را‌نداريم‌قطعا‌حتی‌اگر‌رويش‌دست‌بگذاريد‌محقق‌نمی‌شود‌ولی‌مهم‌تر‌ازاين‌فرصت‌تان‌را‌می‌سوزانيد‌برای‌تحقق‌همان‌

‌معنای‌اينكه‌می‌گوييم‌شاخص‌های‌هويت‌اسلامی ‌در‌‌بخشی‌كه‌هنوز‌ظرفيتش‌هست. ‌است‌، مرحله‌محقق‌می‌شود؛‌‌5كه‌مبنای‌ما

‌بحث‌‌ پذيرفتيم‌به‌صورت‌منطقی‌و‌عقلانی‌كه‌ معنايش‌اين‌است‌كه ‌ندارد‌پس‌طبيعتا ‌در‌يك‌مرحله‌وجود ‌مبنا ظرفيت‌تحقق‌همه

‌موضوع‌انتقال‌و‌اولويت‌مطرح‌می‌شود.‌بايد‌

 .مرحله‌آن‌هدف‌نهايی‌را‌محقق‌كنيم‌5يك‌مرحله‌ای‌را‌كامل‌كنيم‌بعد‌گام‌بعدی‌را‌برداريم‌و‌بعد‌در‌

موضوع‌انتقال‌در‌واقع‌معنايش‌اين‌است‌كه‌فی‌المثل‌.‌وضوع‌انتقال‌مراحل،‌با‌توجه‌به‌ظرفيت‌ها‌و‌اقتضائات‌هر‌مرحله‌تعيين‌می‌شودم 

را‌شناسايی‌كنيد‌موضوع‌شما‌در‌مرحله‌انقلاب‌اسلامی‌هستيد‌تا‌مرحله‌نظام‌اسلامی‌چقدر‌از‌مبنا‌را‌می‌توانيد‌محقق‌كنيد،‌همان‌قدر‌

در‌همان‌حد‌‌ چرا‌؟‌چون‌همان‌بخش‌را‌می‌توانيد‌محقق‌كنيد.‌ظرفيت‌انسانی‌شما‌ اصلی‌تان‌را‌محقق‌كردن‌همان‌بخش‌قرار‌دهيد؛

‌تبيين‌می‌كند؛‌ ‌يك‌فرازی‌در‌صحبت‌های‌آيت‌الله‌خامنه‌ای‌وجود‌دارد‌كه‌اين‌بحث‌را توجيه‌است‌و‌برای‌همان‌قدر‌قدرت‌دارد.

آقا‌می‌فرمايند‌مردم‌ايران‌مومن‌هستند‌ولی‌مومن‌به‌اسلامی‌كه‌می‌شناسند.‌يعنی‌روحانيت‌ما‌و‌مجموعه‌جامعه‌شيعه‌ما‌هنوز‌حضرت‌

موفق‌نشديم‌هم‌در‌مرحله‌استنباط‌هم‌در‌مرحله‌معرفی،‌اسلام‌را‌همانطور‌كه‌هست‌بشناسيم.‌ولی‌همان‌قدری‌را‌كه‌شناختيم‌مردم‌به‌

هستند.‌حالا‌شما‌در‌واقع‌داريد‌يك‌حرفی‌شبيه‌فرمايش‌امام‌خامنه‌ای‌را‌در‌مرحله‌موضوع‌انتقال‌می‌زنيد،‌می‌آن‌مومن‌هستند‌و‌پايبند‌

گوييد‌كه‌زمانی‌كه‌شما‌در‌مرحله‌انقلاب‌اسلامی‌هستيد‌فقط‌می‌توانيد‌الان‌حكومت‌اسلامی‌را‌مستقر‌كنيد‌ولی‌نمی‌توانيد‌مثلا‌ربا‌را‌

يگر‌اسلامی‌را‌همان‌روز‌محقق‌كنيد.‌ولی‌بالاخره‌تشكيل‌حكومت‌اسلامی‌بخشی‌از‌هويت‌اسلامی‌برداريد،‌نمی‌توانيد‌ساختارهای‌د

‌‌.است.‌ما‌ظرفيت‌تشكيل‌حكومت‌را‌داريم

7/9/1/7/1/1‌ ‌اولين‌. ‌عنوان ‌اسلامی‌به ‌نظام ‌مرحله ‌انقلاب‌اسلامی‌به ‌مرحله ‌انتقال‌از ‌عنوان‌موضوع ‌به پافشاری‌برتئوری‌ولايت‌فقيه

‌توسط‌امام‌خمينی‌ره موضوع‌انتقال

مرحله‌انقلاب‌اسلامی‌هست‌ديگر،‌در‌اين‌فاصله‌انقلاب‌پيروز‌شده؛‌غيرمعتقدين‌به‌مبنا‌رفتند،‌‌52تا‌‌47در‌فاصله‌سال‌‌به‌عنوان‌مثال

حالا‌مرحله‌بعد‌از‌شما‌چيست؟‌مرحله‌نظام‌اسلامی‌است.‌در‌آن‌مرحله‌حكومت‌شما‌به‌يك‌حكومت‌دموكراتيك‌تعريف‌نشده،‌نشد‌

اين‌محصول‌تمركز‌امام)ره(‌و‌نيروهای‌انقلاب‌برای‌تبيين‌آن‌ .شد‌جمهوری‌اسلامی‌-اين‌هم‌يك‌اعتقادی‌است‌‌-وری‌دموكراتيكجمه

است.‌يعنی‌چون‌در‌فاصله‌بين‌مرحله‌انقلاب‌اسلامی‌و‌نظام‌اسلامی‌امام‌‌"تئوری‌ولايت‌فقيه"يا‌‌"اسلام‌خودش‌حكومت‌دارد‌‌"جمله

را‌اين‌قرار‌داده‌بودند‌كه‌پديده‌حكومت‌اسلامی‌و‌چگونگی‌اش‌را‌تبيين‌كند‌و‌ظرفيت‌ها‌را‌برای‌آن‌‌خمينی‌موضوع‌اصلی‌تكليفشان

‌اختيارات‌فقيه‌و‌مسئله‌ ‌بكنيم‌به‌مرحله‌بعد.اصلا‌ظرفيت‌تحقق‌بيش‌از‌آن‌وجود‌نداشت. ‌انتقال‌پيدا ‌اين‌باعث‌شد‌كه‌ما بسيج‌كند،

شی‌از‌مبنا‌است‌ولی‌همان‌بخش‌در‌آن‌سالها‌قابليت‌تحقق‌داشت‌يعنی‌امام‌حكومت‌اسلامی‌بخشی‌از‌هويت‌اسلامی‌است‌يعنی‌بخ

راحل‌عظيم‌الشان،‌بعد‌از‌مرحله‌انقلاب‌اسلامی‌را‌كه‌انجام‌دادند‌ما‌به‌سلامت‌منتقل‌شديم‌به‌مرحله‌نظام‌اسلامی.‌يك‌علتش‌اين‌است‌
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‌تئوری‌ولايت‌فقي ‌حكومت‌اسلامی‌و ‌تبيين‌پديده ‌داشتند‌به ‌تمركز ‌امام ‌علی‌كه ‌مختلف، ‌برای‌اقشار ‌را ‌مسئله‌ولايت‌فقيه ‌امام ه.البته

الاخصوص‌برای‌روحانيت‌از‌سال‌های‌دهه‌چهل‌تبيين‌كردند.‌لذا‌وقتی‌بحث‌جمهوری‌اسلامی‌مطرح‌شد‌تئوری‌مبنايی‌آن‌جا‌افتاده‌بود‌

ف‌بشود،‌حتی‌شما‌اگر‌فعاليتهای‌گروه‌های‌.‌بعد‌از‌انقلاب،‌تلاش‌هايی‌كه‌روشنفكران‌و‌ديگران‌كردند‌منجر‌نشد‌كه‌مسير‌انقلاب‌منحر

مطالعه‌كنيد‌آنها‌حتی‌نتوانستند‌در‌قانون‌اساسی‌بندهايی‌را‌به‌نفع‌خودشان‌كاملا‌محقق‌كنند؛‌‌ روشنفكری‌را‌در‌خبرگان‌قانون‌اساسی

صورت‌كلی‌اصل‌ولايت‌فقيه‌البته‌فشارهايی‌كه‌آوردند‌خوب‌باعث‌شد‌در‌قانون‌اساسی‌ما‌اختيارات‌فقيه‌همه‌آن‌منعكس‌نشود‌اما‌به‌

‌.گنجانده‌شد

ا‌پس‌موضوع‌انتقال‌از‌مرحله‌انقلاب‌اسلامی‌به‌مرحله‌نظام‌اسلامی،‌مسئله‌ولايت‌فقيه‌بود‌كه‌بايد‌روی‌آن‌متمركز‌می‌شديم‌تا‌انتقال‌پيد

‌می‌كرد.‌

موضوع‌انتقال‌از‌مرحله‌نظام‌اسلامی‌به‌«‌استجنگ‌در‌رأس‌امور‌».‌استقرار‌نظام‌اسلامی‌به‌توجه‌و‌اصرار‌بر‌موضوع‌انتقال‌9/9/1/7/1/1

‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌توسط‌امام‌خمينی‌ره

بالاخره‌در‌قانون‌اساسی‌مسائلی‌پذيرش‌شد‌ولی‌اينكه‌نظام‌اسلامی‌بتواند‌كارآمد‌بشود‌يعنی‌‌.با‌تمركز‌به‌اين‌موضوع‌نظام‌ايجاد‌شد

كه‌از‌دوره‌پهلوی‌به‌جا‌مانده‌بود‌آنها‌را‌جبران‌كند‌و‌شما‌يك‌نظام‌سرپای‌خودش‌بايستد،‌استقلال‌پيدا‌كند،‌وابستگی‌های‌شديدی‌

ا‌مستقر‌داشته‌باشيد‌كه‌بتواند‌زندگی‌مردمش‌را‌اداره‌كند‌اين‌مرحله‌بايد‌انجام‌می‌شد.‌يعنی‌استقرار‌بايد‌به‌انجام‌می‌رسيد‌كه‌بعد‌شم

در‌رأس‌امور‌قرار‌گرفتن‌جنگ‌محقق‌شد‌يعنی‌اگر‌پديده‌جنگ‌‌فرصت‌پيدا‌كنيد‌كه‌وارد‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌شويد.‌اين‌استقرار‌هم‌با

نبود‌ما‌ظرفيت‌اداره‌يك‌حكومت‌توسط‌نيروهای‌حزب‌اللهی‌بدست‌نمی‌آورديم‌يعنی‌پايه‌گذاری‌استقرار‌كشور‌به‌وسيله‌جنگ‌اتفاق‌

‌يعنی‌به‌نظرم‌موضوع‌انتقال‌از‌مرحله‌نظام‌اسلامی‌به‌دولت‌اسلامی اتفاق‌افتاد.‌بعدها‌"نگ‌درراس‌امور‌است‌ج"با‌كليد‌جمله‌‌ افتاد.

تبيينی‌كه‌امام‌فرمودند‌راجع‌به‌مسئله‌جنگ‌فرمودند‌جنگ‌برای‌ما‌يك‌نعمت‌بود‌و‌خواص‌آن‌را‌ديديم.‌به‌نظر‌من‌از‌آن‌موقع‌بود‌كه‌

اسلامی‌را‌به‌پذيرش‌رسانده‌انقلاب‌صادر‌شد‌و‌از‌آن‌موقع‌بود‌كه‌استقرار‌كشور‌پايه‌گذاری‌شد‌.پس‌بنابراين‌ما‌در‌گام‌دوم‌هم‌نظام‌

سال‌جنگ‌باعث‌شد‌كه‌ما‌يك‌ظرفيتی‌را‌بدست‌بياوريم،‌اين‌كاری‌‌8ايم،‌ولی‌معنايش‌اين‌نيست‌كه‌الان‌می‌توانيم‌كشور‌را‌اداره‌كنيم؛‌

از‌جنگ،‌به‌واقع‌‌بعد .بود‌كه‌بايد‌انجام‌می‌داديم‌و‌با‌تقدير‌خدای‌متعال‌و‌مديريت‌صحيح‌امام)ره(‌ما‌به‌اين‌ظرفيت‌دست‌پيدا‌كرديم

‌نظام‌ ‌به‌رسميت‌شناخت‌و‌بعد‌از‌جنگ‌يك‌هويت‌عمومی‌و‌احساس‌عمومی‌ايجاد‌شد‌كه ‌را ‌ظرفيت‌ما ‌دنيا ‌همه ‌مستقر‌شديم؛ ما

سال‌گذشته‌هر‌جنگی‌اتفاق‌می‌افتاد‌يك‌بخشی‌از‌كشور‌جدا‌می‌شد‌ولی‌در‌دفاع‌مقدس‌يك‌وجب‌‌711اسلامی‌كارآمد‌است.‌يعنی‌در‌

از‌دست‌نداديم.‌علاوه‌بر‌اين‌ظرفيت‌تكنولوژی‌كشور‌استقرارش‌آنجا‌پايه‌ريزی‌شد‌.‌لذا‌با‌رحلت‌امام‌راحل‌عظيم‌از‌خاكمان‌را‌هم‌

الشان‌و‌آغاز‌امامت‌اجتماعی‌امام‌خامنه‌ای‌ما‌وارد‌دولت‌اسلامی‌شديم‌يعنی‌توانستيم‌به‌تدريج‌طبق‌فرمايشات‌مقام‌معظم‌رهبری‌به‌

قت‌كنيد‌حضرت‌آقا‌در‌آن‌دوران،‌به‌عدالت،‌حفظ‌حكمت،‌عزت‌و‌مصلحت‌و‌مسائلی‌از‌اين‌دست‌ساختارهای‌كشور‌توجه‌كنيم.‌اگر‌د

صحبت‌می‌كنند،‌ولی‌موضوع‌گفتمان‌سازی‌ايشان‌اين‌نيست‌كه‌حالا‌می‌خواهيم‌مردم‌را‌دعوت‌كنيم‌بيايند‌نظام‌تشكيل‌بدهند‌.‌بحث‌

‌تغيير ‌به ‌راجع ‌داريم ‌بسيج‌می‌كنيم ‌داريم ‌را ‌مردم ‌كه ‌توانمندسازی‌‌اين‌بود ‌سمت‌همين ‌يعنی‌رفتن‌به ‌كنيم ‌صحبت‌می ساختارها

ساختاری‌برای‌تحقق‌مبنا،‌چون‌ما‌الان‌در‌اين‌مرحله‌هستيم.‌از‌يك‌منظر،‌همينطور‌كه‌قوام‌نظام‌اسلامی‌و‌علت‌انتقال‌نظام‌اسلامی‌به‌

به‌مرحله‌جامعه‌اسلامی‌اين‌هم‌باز‌يك‌موضوع‌‌پديده‌دفاع‌مقدس‌بود‌حالا‌قوام‌دولت‌اسلامی‌يعنی‌انتقال‌آن‌ مرحله‌دولت‌اسلامی

كه‌مسئله‌پيشرفت‌اسلامی‌است.يعنی‌شما‌در‌واقع‌چطور‌می‌گوييد‌كه‌نظام‌اسلامی‌آن‌موقعی‌استقرار‌واقعی‌پيدا‌كرد‌كه‌ما‌‌ انتقال‌دارد

ار‌نظام‌را‌در‌عالم‌ايجاد‌كرد،‌هم‌در‌از‌كوره‌دفاع‌مقدس‌عبور‌كرديم‌و‌آن‌را‌در‌راس‌امور‌خودمان‌قرار‌داديم.‌دفاع‌مقدس‌زمينه‌استقر

درون‌و‌هم‌در‌بيرون.‌الان‌هم‌ما‌در‌مرحله‌انتقال‌به‌جامعه‌اسلامی‌از‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌هستيم.‌از‌اين‌منظر،‌بايد‌موضوع‌انتقال‌را‌
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است.‌لذا‌‌"ی‌پيشرفت‌اسلامیتوليد‌الگو"شناسايی‌بكنيم‌كه‌به‌نظر‌ما‌موضوع‌انتقال‌از‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌به‌مرحله‌جامعه‌اسلامی،‌

بحث‌ولايت‌‌ توليد‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌كه‌موضوع‌انتقال‌از‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌به‌مرحله‌جامعه‌اسلامی‌است‌عدل‌جنگ‌و‌عدل

اسلامی‌‌فقيه‌اهميت‌دارد.‌ما‌الان‌در‌مرحله‌دولت‌اسلامی‌هستيم‌و‌موضوع‌انتقال‌اين‌مرحله‌كه‌مرحله‌آينده‌را‌تبيين‌می‌كند‌،‌پيشرفت

است.‌اگر‌بتوانيم‌الگو‌ارائه‌دهيم‌در‌واقع‌توانسته‌ايم‌جهت‌حركت‌جمهوری‌اسلامی‌را‌تبيين‌كنيم.‌آسيبی‌كه‌ما‌داريم‌در‌شرايط‌فعلی‌

اين‌است‌كه‌جهت‌جمهوری‌اسلامی‌خوب‌تبيين‌نمی‌شود‌.‌در‌حقيقت‌در‌بحث‌فهم‌مراحل‌دچار‌مشكل‌هستيم.‌اگر‌ما‌واقعا‌بخواهيم‌

  .ت‌اسلامی‌انتقال‌پيدا‌كنيم‌بايد‌تبيين‌الگوی‌اسلامی‌پيشرفت‌را‌در‌رأس‌برنامه‌هايمان‌قرار‌دهيماز‌مرحله‌دول

تحقق‌الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌به‌معنای‌توانمند‌سازی‌ساختارها‌برای‌تحقق‌مبنای‌جمهوری‌اسلامی‌براساس‌جهت‌موضوع‌انتقال‌ما‌از‌  

 دولت‌اسلامی‌به‌جامعه‌اسلامی

اگر‌در‌يك‌كلمه‌از‌ما‌بپرسند‌كه‌نقشه‌راه‌الگوی‌پيشرفت‌شما‌مسئله‌اش‌چيست،‌مسئله‌ما‌توانمندسازی‌ساختارهاست‌يعنی‌چگونگی‌ 

توانمندسازی‌ساختارها‌را‌تبيين‌كرديم‌و‌در‌واقع‌وقتی‌شما‌از‌توانمندسازی‌ساختارها‌بحث‌می‌آوريد‌داريد‌از‌الگوی‌اداره‌كشور‌به‌نحو‌

‌ د.الگوی‌پيشرفت‌اسلامی‌صحبت‌می‌كنينيد‌پس‌داريد‌از‌جديدی‌صحبت‌می‌ك

‌

‌


